او مرد بحران ها بود

درباره مالک اشتر





عبدالرحيم اباذري
مالک فرزند حارث و کنيه‌اش ابوابراهيم بود و تبارش به بزرگ قبيله نَخَع يا مذحج در يمن منتهي مي‌گردد.
 وي حدود سي سال قبل از بعثت پيامبر صلي الله عليه و آله در يمن متولد شد و در همان جا به اسلام، ايمان آورد.

در زمان خلافت خليفة دوم که جنگ قادسيه به وقوع پيوست، او از يمن به سپاه مسلمانان پيوست و شجاعت کم‌نظيري در اين نبرد از خود بروز داد. پس از پايان جنگ، چون مسلمانان در شهر کوفه ساکن شدند، خاندان نخع به سرپرستي مالک اشتر نيز در ناحية شرقي مسجد بزرگ کوفه، براي خود مسکن گزيدند و همان جا ماندگار شدند.

در زمان خلافت عثمان، هنگامي که وليد بن عقبه و بعد از وي سعيد بن عاص فرماندار کوفه شدند و دست به کارهاي خلاف شرع زدند، مالک اشتر با آنان به مخالفت و مبارزه برخاست و نامه‌هاي اعتراض‌آميزي را در اين باره به عثمان نوشت؛ به طوري که موجب شد وي دو بار – از کوفه به شام و از کوفه به حمّص، تبعيد شود. 
 پس از فوت عثمان، مالک اشتر يکي از شخصيت‌هاي نقش آفريني بود که در به خلافت رسيدن امام علي عليه السلام، نقش تعيين کننده‌اي داشت و مردم را به بيعت با آن حضرت، فرا مي‌خواند. هنگامي که امام علي عليه السلام به خلافت رسيد، وي با تمام نيروهايش در کنار آن حضرت قرار گرفت و لحظه‌اي از فداکاري دريغ نکرد.

مالک اشتر پيش از آغاز فتنة جنگ جمل، نامه‌اي به عايشه نوشت و در بخشي از آن چنين به نصيحت او پرداخت: «اما بعد، پس اي عايشه! تو به راستي همسر رسول خدا هستي و آن حضرت تو را موظف کرد که در خانه بنشيني؛ پس اگر چنين کني، براي تو بهتر است و اگر از توصية پيامبر سرپيچي نمايي و خود را بر مردم آشکار کني، با تو به جنگ برمي‌خيزم و ترا به سوي خانه‌ات برمي‌گردانم؛ به جايي که رضايت خدا در آن باشد.»

مالک اشتر در جنگ جمل با شجاعت و شهامت به دفاع کم‌نظير از امام علي عليه السلام پرداخت؛ چنان که در جنگ صفين نيز چنين کرد. او چند بار از طرف امام علي عليه السلام به عنوان فرماندار و استاندار شهرهاي موصل، نصيبين، سنجار، هيت، عانات و... برگزيده شد.
 و سرانجام پس از محمد بن ابي بکر، به فرمانروايي مصر منصوب شد.

وقتي مالک در سال 38 هجري از جانب اميرمؤمنان عليه السلام به عنوان استاندار عازم مصر شد، معاويه از اعزام وي سخت هراسناک شد و نقشة شيطاني خود را براي از بين بردن او به کار گرفت و سرانجام، مالک در بين راه – پيش از آن که به مصر برسد – در منطقه‌اي به نام «قلزم»، با عسل، مسموم شد و به شهادت رسيد. طبق نوشته برخي، پيکر او از قلزم به مدينه انتقال يافت و در آن جا دفن شد.

وقتي خبر شهادت مالک اشتر به معاويه رسيد، وي بسيار خوشحال شد. او مردم را جمع کرد و به آنها مژده داد و گفت: خداوند، دعاي شما را مستجاب کرد و دو دست پرتوان علي [عليه السلام، عمار ياسر در شام و مالک در راه مصر]  را قطع کرد؛ سپس گفت: براي خداوند، لشکرياني از عسل است که به ياري ما آمدند.
 از سوي ديگر، اين خبر، امام علي عليه السلام را بسيار ناراحت و آزرده ساخت و وي در حالي که اشک از چشمانش سرازير بود، به منبر رفت و ضمن خطبه‌اي فرمود: خدا رحمت کند [مالک را] مالک به عهد خود وفا کرد و معبود خود را ديدار نمود. مصيبت او پس از مصيبت رسول خدا صلي الله عليه و آله بر من، عظيم و دشوار است؛ اما به غير از شکيبايي، چاره‌اي ندارم. خدا پاداش نيکي به او بدهد. چه مالکي که اگر کوه بود، کوهي استوار بود و اگر سنگ بود، سنگي سرسخت و محکم بود... سزاوار است گريه کنندگان براي مالک گريه کنند. آيا مادري ديگر، همچون مالک مي‌زايد. به خدا سوگند! مرگ مالک، اهل مغرب (شام) را عزيز کرد و اهل مشرق (عراق) را ذليل نمود. ديگر مانند او ديده نخواهد شد. «انا لله و انا اليه راجعون». پروردگارا! مرگ مالک را به حساب تو مي‌گذارم.

مالک جزء کساني است که در عصر ظهور حضرت حجت عليه السلام، زنده خواهد شد و در رکاب آن حضرت، با دشمنان اسلام به مبارزه برخواهد خاست.
 او به حق، يکي از مديران و کارگزاران نمونه در دوران حکومت امام علي عليه السلام بود.

مالک چه ويژگي‌هايي داشت که موجب رشد و تعالي وي و عظمت و ارزش او نزد اميرمؤمنان عليه السلام شد و موجب شد که يکي از مديران و استانداران نمونة آن حضرت به شمار آيد؟ پاسخ اين پرسش را بايد در لابه‌لاي سخنان گهربار مولاي متقيان جست‌وجو کرد. امام علي عليه السلام در نامه‌اي خطاب به مردم مصر، چند ويژگي مالک را مورد توجه تأکيد قرار داده که به آنها اشاره مي‌کنيم:

1. عبوديت؛ حضرت در آغاز نامه مي‌فرمايد: «فقد بعثت اليکم عبداً من عبدالله»؛
 من کسي را به سوي شما، به عنوان استاندار و مدير اجرايي فرستادم که بنده‌اي از بندگان خداست. عبوديت و بندة خدا بودن، يکي از اوصاف کليدي انبيا و اوصيا و ساير رهبران جامعة اسلامي است؛ چنان که ما هر روز چند بار هنگام نماز شهادت مي‌دهيم که پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله، اول عبد و بنده و بعد رسول و فرستادة خداست؛ «اشهد ان محمداً عبده و رسوله». اگر فردي عبوديتش کامل شد، دين، اخلاق و ايمان او نيز تکامل پيدا خواهد کرد و جامعة اسلامي نيازمند چنين مديراني است که در مرحلة اول، عبوديت و بندگي آنها به فعليت و تعالي رسيده باشد.

2. بيداري، هوشياري و بصيرت؛ بسياري از افراد در شرايط عادي و معمولي، خوب و مفيد هستند؛ ولي وقتي اوضاع بحراني مي‌شود و ابرهاي سياه، فضا را غبارآلود مي‌سازند، اينان ديگر نمي‌توانند ايفاي نقش کنند و نه تنها خود سردرگم مي‌شوند، بلکه ديگران را هم با خود به بيراهه مي‌برند. حضرت مي‌فرمايد: مالک اين گونه نبود؛ «لاينام ايام الخوف»؛ او کسي بود که در روزهاي بحراني و حساس، خوابش نمي‌برد و همواره بيدار و هوشيار، ناظر اوضاع بود. او مرد بحران‌ها و طوفان‌ها بود و هرگز از قبول مسئوليت، شانه خالي نمي‌کرد و به پيشواز حوادث و رخدادها مي‌رفت.
3. مرعوب نشدن در برابر دشمن؛ سومين ويژگي مالک از نگاه امام علي عليه السلام، شجاعت و صلابت او در مقابل دشمنان امت اسلامي بود؛ «لا ينکل عن الاعداء ساعات الروع». او کسي بود که در شرايط بحراني و ترس، در برابر دشمن، کم نمي‌آورد و محکم و استوار و با شجاعت و شهامت، به راه خود ادامه مي‌داد؛ خصوصيتي که مديران ارشد ما، امروز بيش از پيش و پيش از همه، به آن نياز دارند و سزاوار است در اين مورد از مالک اشتر، الگو و الهام بگيرند؛ البته مرز بين شجاعت و صلابت با تهور و بي‌مبالاتي، بايد روشن شود و نبايد عناد و لجاجت فردي را به حساب شجاعت و صلابت او گذاشت که خلط اين مباحث و عدم تفکيک بين آنها مي‌تواند صدمات مهلکي را بر پيکر نظام مديريتي‌و اسلامي ما وارد سازد.
4. مرعوب کردن دشمن؛ اميرمؤمنان عليه السلام در فراز بعدي نامه‌اش در توصيف مالک مي‌فرمايد: «اشد علي الکفار (الفجار) من حريق النار؛ مالک براي دشمنان و فاسقان، از گداختة آتش، سوزاننده‌تر و شکننده‌تر بود». شايد منظور اين باشد که براي يک مدير و استاندار، تنها مرعوب نشدن، کافي نيست؛ بلکه علاوه بر اين، وي بايد دشمنان و فاسقان را مرعوب خود سازد و مالک چنين شخصيتي داشت و آدم‌هايي مثل معاويه و عمرو بن عاص و ديگران به شدت مرعوب او بودند.
5. پايداري و استواري؛ در نگاه نافذ امام اول، مالک اشتر به منزله شمشيري بود که هرگز تيزي آن کند نمي‌شد و لبه‌اي برنده و صيقلي داشت؛ «فانه سيف من يسوف الله لا کليل الظبّه». جالب اين است که اين شمشير، به خداي متعال نسبت داده شده است و رمز استواري آن نيز همين است. بنابراين، پايداري، اميد به آينده، حرکت، نشاط و شادابي، از شاخصه‌هاي بارز مديريت در نظام اسلامي مي‌باشند که مالک اشتر در حد اعلي از همة آنها برخوردار بود و ايستايي، نااميدي، افسردگي، سستي و تنبلي، در زندگي اجتماعي، سياسي و فردي او راه نداشت.
6. ولايت پذيري؛ اميرمؤمنان عليه السلام بر ولايت‌مداري و اهل‌بيت محوري مالک نيز تأکيد کرد و خطاب به مردم مصر فرمود: «فانه لا يؤخّر و لا يقّدم الاّ عن امري؛ براستي او نه يک گام از من جلو مي‌افتد و نه يک قدم عقب مي‌ماند» و پا به پاي من در همة صحنه‌ها، حضور داشت. پس بر شماست از وي پيروي و او را ياري کنيد؛ يعني از ديدگاه آن حضرت، ملاک تبعيت از يک مدير و مسئول سياسي، پيروي و تبعيت وي از امام بر حق و ولي امر وقت است.
مجموع اين ويژگي‌ها مالک را در جايگاهي قرار داد که آن حضرت در شأن و منزلتش خطاب به وي فرمود: «تو در رديف کساني هستي که دين به وسيلة آنها اقامه مي‌شود؛ غرور سرکشان فرو مي‌ريزد و مرزهاي مخوف، حراست مي‌شوند.
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